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بحث برائت
جلسه 41 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

تحقیق مطلب در استدلال به آیه 165 سوره نساء بر برائت

بیان نمودیم ی از آیات که برای بحث برائت مورد استدلال واقع شده، آیه 165 سوره نساء است. بیان استدلال به این آیه را در
جلسه گذشته عرض کردیم؛ و ظاهر این است که استدلال به آیهی شریفه بر برائت تمام است. در کتب اصولیین از این آیه

شریفه در دو بحث دیر هم استفاده کردهاند که البته محل مناقشه و بحث است؛ ی مورد این که برخ از اصولیین به این آیه
شریفه بر اصالت المنع و اصالت الحظر استدلال کردهاند؛ همچنین برای نف حسن و قبح عقل به این آیه شریفه استدلال شده و

گفتهاند: آیه (رسلا مبشّرِین ومنذِرِین لىلا یونَ للنَّاسِ علَ اله حجةٌ بعدَ الرسل وکانَ اله عزِیزا حیما) دلالت دارد که ملاک
حجت نزد خداوند تبارک و تعال خود مبشّر و منذر بودن رسل است؛ در نتیجه، اگر عقل در موردی به حسن و قبح شی حم

ثعنَب َّتح ذِّبِینعنَّا ما کمباشد؛ که نظیر این مطلب و استدلال را هم در آیهی (و تواند برای مردم بر خداوند حجتکند، نم
رسولا) بیان کردهاند. پس، به این آیه شریفه برای بحث اصالت الحظر در مقابل اصالت الاباحه استدلال شده، و همینطور برای

نف حسن و قبح عقل و ملازمه آن با حم شرع استدلال شده است؛ اما این دو بحث فعلا از محل بحث ما خارج است. اما
مطلب سوم که در ما نحن فیه کاربرد دارد، استدلال به این آیه شریفه برای اصالت البرائه است که بیانش را عرض کردیم؛ و در

همین کتب به این مطلب نیز اشاره شده است.

در برخ از کتب آمده «فیما ش الوجوب أو الحرمة ولم تقم الحجة عل لزوم الفعل ف الأول ولزوم الترک ف الثان لا ریب
أن من البدیهیات الأولیة الذی لا یش فیه ذو مسة أن العقاب بلا بیان والعذاب بلا حجة وبرهان قبیح عند کل العقلاء» تا

هال َللنَّاسِ عونَ لی لاىل نذِرِینمو رِینّشبم لاسآیاته الشریفة و ر تاب العزیز فأشار ال ذل رسد به این عبارت: «وإلم
حجةٌ بعدَ الرسل » که دیر در اینجا استدلال به آیه را ذکر نمکند؛ اما بیان استدلال همان است که در درس گذشته مفصلا ذکر

ثعنَب َّتح ذِّبِینعنَّا ما کمخواهیم ببینیم آیا استدلال به این آیه شریفه تمام است یا نه؟ ما استدلال به آیهی (وکردیم. حال، م
رسولا)را تمام دانستیم؛ و در این صورت، اینجا نیز استدلال به آیه (رسلا مبشّرِین ومنذِرِین لىلا یونَ للنَّاسِ علَ اله حجةٌ بعدَ

الرسل وکانَ اله عزِیزا حیما) صحیح است. بله اگر کس استدلال به آن آیه برای برائت را تمام بداند، به طریق اول باید
استدلال به این آیه را بر ما نحن فیه تمام بداند؛ زیرا، در آنجا این احتمال وجود داشت که مراد از عذاب، عذاب دنیوی باشد، اما

اینجا چنین احتمال نیست. آنجا احتمال داشت که آیه در مقام إخبار از امتهای سابقه باشد، اما در اینجا تعلیل وجود دارد؛
(لىلا یونَ للنَّاسِ علَ اله حجةٌ) تعلیل است که مورد آن همه مردم است، و ناس در امتهای گذشته مراد نیست. البته نوئیم

تعلیل، بله بوئیم غایت برای این است که خداوند تبارک و تعال چرا رسل را به عنوان مبشر و منذر فرستادند؟ برای این است
(ولاسر ثعنَب َّتح ذِّبِینعنَّا ما کمو) از این جهات، این آیه در دلالت بسیار قویتر از آیهی .( که (لىلا یونَ للنَّاسِ علَ اله حجةٌ

است.
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ذکر اشال بر استدلال به آیه

منتها در اینجا ممن است شبههای مطرح شود و آن این که ربما یقال أو یحتمل که این آیه مربوط به مسائل اعتقادی است؛
راجع به اصل وجود خداوند تبارک و تعال، اصل معاد و قیامت است؛ و به عبارت دیر، بوییم مبشر و منذر بودن مربوط به

اصل وجود قیامت است؛ اصل اینه اگر انسان کار خوب انجام دهد، استحقاق بهشت دارد و اگر کار بدی را انجام بدهد،
استحقاق جهنم دارد. لذا، آیه شامل مسائل فرع نمشود. بوئیم مبشر و منذر بودن در مسائل فرع مشوک الصدق است؛

این که شارع مثلا بوید الدعاء عند رؤیة الهلال واجب ، یا نفقهی زن واجب است، چه تناسب دارد با اینه بوئیم خدا پیامبر را
فرستاده و در این مورد بشارت مدهد. خیر، بشارت در همین کلیات است (واعبدُواْ اله ولا تُشْرِکواْ بِه شَیىا) و اینه بالأخره

قیامت هست، جهنم و بهشت هست. به همین عنوان کل. این (لىلا یونَ للنَّاسِ علَ اله حجةٌ) فقط در همین دایره مطرح است؛
و شامل شبهات وجوبیه، شبهات تحریمیهی فرعیه و مسائل فرع که الآن ما در اصالت البرائه مخواهیم در این موارد فرع به
آن استدلال کنیم، نمشود. به عبارت دیر، در این اشال مگوییم همین مقدار که پیامبران صلوات اله علیهم اجمعین آمدهاند

از دین و خدا و قیامت خبر دادهاند، بشارت و انذار صدق مکند. شاهدش هم این است که اگر پیامبر احام را بیان فرموده و
آن احام به ما نرسیده باشد، آیا عنوان مبشّر را ندارد؟

خیر، چنین نیست؛ پیامبر ما الآن «مبشر لجمیع الخلق ومنذر» هرچند که بسیاری از مردم دستورات پیامبر را ندانند؛ اما همین
مقدار که توحید و قیامت و خصوصیات مهم اعتقادی بیان شده، عنوان مبشر و منذر صدق مکند. البته ممن است بفرمایید
آیهی شریفه نفر ـ (فَلَولا نَفَر من کل فرقَة منْهم طَآئفَةٌ لّیتَفَقَّهواْ ف الدِّین ولینذِرواْ قَومهم اذَا رجعواْ الَیهِم لَعلَّهم یحذَرونَ) ـ و از

«لینذروا» استفاده کنیم انذار در مسال فرعیه نیز صدق مکند. جواب مدهیم اولا در همان آیه نفر نیز عدهای از فقها و
مفسرین «لینذروا» را قرینه مگرفتند بر اینه اینها بروند جن، و به مدینه برای تفقه در دین نروند؛ بروند جن و آثار عظمت
خدا و معجزات اله را ببینند بیایند انذار کنند؛ وگرنه این که کس برود مدینه و بیاید بوید نفقهی زن واجب است، صدق منذر
بر او نمکند؛ پس، انذار را مآوردند در همان مسائل کل و اعتقادی. ثانیاً ما انار نمکنیم که در مسائل فرع هم ممن است

صدق مبشر و منذر بشود؛ اما ادعایمان این است یا حداقل احتمال مدهیم در این آیه شریفه، مبشرین و منذرین مربوط به اصل
) مربوط به اصل اعتقادات است و در مسائل فرعیه جریان ندارد. ممن خدا و اعتقادات است؛ (لىلا یونَ للنَّاسِ علَ اله حجةٌ

است کس بوید هرچند اشالات آیات قبل بر این آیه وارد نمشود، اما این اشال به نظر مرسد وارد باشد و روی این
حساب، دیر نمتوانیم به این آیه شریفه بر مدعا استدلال کنیم.

جمعبندى بحث آیات

ما تا اینجا چند آیه را بحث کردیم و بحمداله نسبت به آنچه که الآن در کتب اصول موجود است، شاید بتوانیم بوئیم از همه
مفصلتر بحث کردیم. البته چند آیه دیر هم وجود دارد: ی آیه 42 سوره انفال ـ (اذْ انتُم بِالْعدْوة الدُّنْیا وهم بِالْعدْوة الْقُصوى

ح نم یحیو ِنَةین بع َله نم لهیّل ولافْعانَ مراً کما هال قْضیّن لَلادِ ویعالْم ف خْتَلَفْتُملا دتَّماعتَو لَوو منم فَلسا بکالرو
عن بیِنَة وانَّ اله لَسمیع علیم) ـ که مرحوم ایروان در حاشیه کفایهاش (اصول ف علم الاصول) صفحه 296 این را بیان کرده

را ذُکملُواْ مکتَا لاا مَا لمر، آیه 119 سوره مبارکه انعام است ـ (ور نیز آمده است. آیه دیاز کتب دی است؛ همچنین در برخ
لَمعا وه بنَّ را لْمرِ عهِم بِغَیائوهلُّونَ بِاضا لَّییرثنَّ کاو هلَیا تُمطُرِرا اضم لاا ملَیع مرا حم مَل لقَدْ فَصو هلَیع هال ماس

بِالْمعتَدِین) ـ که مرحوم آقا ضیاء عراق به این آیه استدلال کردند؛ مرحوم محقق داماد نیز درالمحاضرات جلد 2 صفحه 199 نیز
استدلال کردند، در کتاب زبدةالاصول جلد 4 صفحه 319 نیز به این آیه استدلال شده است. آیه بعد، آیه 115 سوره توبه است که

هِملَیتْلُو عی وسا رهما ف ثعبی َّتى حالْقُر لهم بانَ را کمآن را بحث کردیم. آیه بعد هم آیه 59 سوره قصص است ـ (و
آیاتنَا وما کنَّا مهل الْقُرى ا واهلُها ظَالمونَ) ـ  که مرحوم ایروان در در حاشیه کفایهاش مورد بحث قرار دادهاند و لسانش
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همان لسان (وما کنَّا معذِّبِین حتَّ نَبعث رسولا) است. اینها آیات است که استدلال شده، و آقایان خودتان مراجعه کنید و واقعاً
در فهم آیه باید از خداوند تبارک و تعال کم بیرید. ی وقت ی از آقایان طلبه به من گفت چه دعای خیل خوب است که

ما داشته باشیم؟

گفتم ی از بهترین دعاها این است که خدا فهم قرآن را به ما بدهد. این خیل دعای مهم است و اگر خداوند عنایت کند، که
البته این عنایت هم مراتب دارد، و همه مراتب به هر کس داده نمشود، و اکثر مراتب هم داده نمشود؛ اما واقعاً تا خداوند

عنایت نند انسان نمتواند کلام خدا را بفهمد و تا طهارت نفسان نباشد انسان نمتواند تماس با باطن قرآن داشته باشد. باید
طهارت نفسان باشد، استمداد از خدا باشد، تا فهم قرآن امان داشته باشد. لذا، هر آیهای را که مخواهید بحث کنید و ببینید، 
اول و آخر همیشه از خداوند استمداد کنید. اگر انسان استمداد کند، خداوند هم بخیل نیست، عنایت دارد و به انسان گوشه ای

از این معارف را مچشاند. بحث آیات تمام، فردا ان شاء اله بحث سنت را شروع مکنیم؛ و اولین حدیث، حدیث معروف رفع
است. در این حدیث، ی بحث سندی وجود دارد؛ هرچند بسیاری از بزرگان گفتهاند این حدیث صحیح است، اما در سلسله

سندش، «احمد بن محمد بن یحی العطار قم» هست که بین رجالیین محل بحث است.

وصلّ اله عل محمد وآله الطاهرین. 
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